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 نقد امام بر مقدمه دوم مرحوم نائینی:

 مقدمه دوّم مرحوم نائینی را چنین تقریر می کنند: حضرت امام

إلى المطلق بعد حصول شرطه، لأنّ شرائط التكليف كلّها ترجع إلىى   المشروط لا يخرج الواجب أنّ»

ج الموضىوع عى    قيود الموضوع، و الحكم المجعول على موضوعه لا ينقلب عمّا هو عليه، و لا يخىر 

 كونه موضوعا.

و السرّ فيه: أنّ القضايا الشرعيةّ على نهى  القضىايا الحقيقيّىة لا الخاّجيّىة، فالقائىن بىالانقه  قولىه        

مساوق للقول بأنّ الموضوع بعد وجوده ينسلخ ع  موضوعيّته، و لا يبعد أن يكون ذلى  مى  جهىة    

م أنّ شرط التكليف خاّج ع  موضوعه، بىن  خلط موضوع الحكم بداعي الجعن و علةّ التشريع، بتوهّ

هو م  قبين الداعي لجعن الحكم على موضوعه، فبعد وجىوده يتعلّىق الحكىم بموضىوعه و لا يبقىى      

 لهشتراط مجال.

و قد بيّنّا أنّ كون شرط الحكم م  قبين دواعي الجعن يبتني على أن تكون القضىايا المتكّّلىة لبيىان    

باّ ع  إنشاء تكاليف عديدة يتعلّق كنّ واحد منها بمكلّف خاصّ عنىد  الأحكام الشرعيةّ م  قبين الإخ

تحقّق شرطه، و هذا الخلط وقع في جملة م  المباحث منها ما نحى  فيىه، فّنّىه تىوهمّ فيىه أنّىه بعىد        

 1 .«الأمر بالأهمّ يكون الأمر بالمهمّ مطلقا عصيان

 توضيح:

 واجب مشروط بعد از حصول شرط، مطلق نمی شود. .1

ه شرائط قیود موضوع هستند و حکم که روی یک موضوع بنشیند چنین نیست کهه بعهد از تققهق    چراک .2

 موضوع، روی موضوع دیگری قرار گیرد.

را با داعی و علّت تکلیف اشتباه گرفته  «شرط»اشتباهی که باعث شده تا چنین پنداشته شود آن است که  .3

)مثلاً زمینه عروج مومن وقتی فراهم شد( حکم  اند. در داعی چنین است که وقتی علّت و داعی پدید آمد

واجب نیسهت   «صلوة به قيد عروج»روی موضوع به نقو مطلق می نشیند )صلوة واجب می شود( و لذا 

 بلکه به صورت مطلق واجب است.
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بدانیم، لازم می آید که بگوئیم قضیه ای که حکم شهرعی را بیهان   « داعي»اگر شرط را بخواهیم از قبیل  .4

اخباری است از انشاء های متعدد که هر کدام به یک مکلّف خاص تعلّق گرفته است. ]به عبارت می کند، 

دیگر با توجه به اینکه بیان شارع به نقو قضیه حقیقیه است و با توجه به اینکه فرض آن است  که شرط 

هها النها    در حقیقت مهی گویهد ای   ،«ان استطعت فح ّ»داعی است و نه قید موضوع، لذا شارع با جمله 

بدانید که اگر استطاعت حاصل شد )داعی برای جعل حکم( من حکم می کنم به مستطیع که حهج بهرود،   

توجه شود که اگر قضایای شرعیه، قضیه خارجیه بود، هر حکم را می شهد، مسهتقلاً خطهاه بهه فهردی      

ط را خبهری  خاص در نظر گرفت ولی چون این قضایا، قضایای حقیقیه است، لاجرم باید قضایای مشرو

 « هرگاه داعی حاصل شد، من حکم کرده ام»بگیریم به اینکه به همه می گوید 

 حضرت امام سپس به این مطلب جواه می دهند:

أقول أوّلا: عدم خروج الواجب المشروط إلى المطلق حقّ لا يحتاج إلىى تبعيىد المسىافة و إّجىاع     »

لقضايا أو خاّجيّاتهىا، لأنّ صىيروّة الحكىم    شرائط الحكم إلى الموضوع، م  غير فرق بي  حقيقيّات ا

المشروط مطلقا: إمّا بتبدّل الإّادة إلى إّادة أخرى، و ذل  مستحين، لامتناع تغيرّ إّادته تعالى، بىن  

 يمتنع تبدّل إّادة إلى أخرى مطلقا، فّنّها بسيطة، و البسائط لا يمك  أنّ يدخلها التبدّل.

و إمّا بأن تتعلق إّادة جديدة بالحكم ّأسا، و هو أيضا مستحين، لامتناع تجدّد الأحوال فيه تعالى، مع 

 أنهّ خروج ع  فرض صيروّة المشروط مطلقا.

و إمّا بأن تتبدّل إّادة التشريع بأخرى، و ذل  أيضا مستحين لما ذكر، و لانتهاء أمد التشريع بتحقّقه، 

 حتّى تتبدّل، لو فرض جواز هذه الأموّ في حقهّ تعالى.فه تبقى إّادة تشريعيةّ 

و إمّا بتبدّل الحكم المنشأ على نحو المشروط إلى الإطهق، و هو مسىتحين أيضىا، لأنّ مىا شىرع لا     

 ينقلب عمّا هو عليه.

 و إمّا بّنشاء حكم آخر مطلق بعد حصول الشرط، و هو خهف المّروض و الواقع.

آن امتثاله،  الشرط لم يأن هو عليه ممّا لا معنى معقول له، نعم قبن تحقّقفخروج الحكم المجعول عمّا 

و بعده يصير وقته، و يصير حجةّ على العبد مع كونه مشروطا، فعىدم صىيروّة المشىروط مطلقىا لا     
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 1.«يتوقف على ما ذكره

 توضيح:

د بهرای ایهن   اینکه واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق نمی شود، سخن درستی اسهت ولهی لازم نبهو    .1

مطلب، شرط را به موضوع ارجاع دهیم، و در این مطلب هم فرقهی بهین قضهایای خارجیهه و قضهایای      

 حقیقیه نیست.

 ]این مطلب حق است چراکه:[ اگر حکم مشروط بخواهد مطلق شود  .2

الف( یا باید همان اراده مولا تبدیل به اراده دیگری شود و این در حق خدای سبقان مقال است چراکه 

بدیل اراده در آنجا راه ندارد بلکه ممکن است در مورد همه صاحبان اراده چنین بگوییم، چراکه اراده از ت

زمره اعراض است و بسیط است و بسیط تبدّل نمی یابد، ]چراکه بسائط، مهاده و صهورت نهدارد و اگهر     

نی باید یک مهاده  بخواهد یک شی تبدیل به شی دیگر شود باید ماده ای باشد که وحدت را حفظ کند یع

ای باشد تا بتوانیم بگوئیم این همان اراده قبلی است، بلکه اگر بخواهید چنین امری را فرض کنیهد بایهد   

 بگوئیم اراده قبلی زائل شد و اراده بعدی پدید آمد[

ه( باید بگوئیم اراده جدیدی در مولا پدید آمده است و این هم در حق خدای تعالی مقال است چراکه  .3

تجدّد احوال راه ندارد، ضمن این که تبدیل مشروط به مطلق نیست بلکه پیهدای  یهک واجهب     در خدا

 مطلق جدید است.

ج( یا باید بگوئیم اراده اولیه که به تشریع حکم مشروط تعلق گرفته بود تبدیل شهده اسهت بهه اراده بهه      .4

و ثانیاً تشهریع قبلهی    تشریع حکم مطلق که این هم باطل است چراکه اولاً اشکال فرض اول مطرح است

تمام شده است و با رفتن شارع دوره تشریع پایان یافته است ضمن اینکه چنین تبدّلی در حق خدا جایز 

 نیست.

د( یا باید بگوئیم حکمی که به نقو مشروط جعل شده بود، همان حکم تبدیل به مطلق می شود، که ایهن   .5

 ققق شده بود، به نوعی دیگر منقلب شود.هم مقال است چراکه لازم می آید آنچه به نقوه ای م

                                                      
 .34، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .1



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

512 / نهم  سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

هه( یا باید بگوئیم شارع حکم دیگری را به صورت مطلق پدید می آورد که این هم خلاف فرض اسهت   .6

 چراکه فرض آن است که همان واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق شود.

شرط وقت عمل بهه آن   پس تبدیل حکم از آنگونه  که بود به نوعی دیگر معنی ندارد. البته قبل از تققق .7

 نرسیده بود و بعد رسید.

 


